
با شیوع بیماری عالم گیر ويروس کرونا يک  بار ديگر اهمیت علم و 
فناوری در کانون توجه انسان قرار گرفت. همة ديده ها و امیدها اکنون 
متوجه تحقیقات علوم طبیعی، زيست شناسی، مطالعات دارويی و 
پزشکی اســت تا داروی مبارزه با ويروس »کوويد نوزده« شناخته 
و ساخته شــود. همچنین همة گوش ها آماده شنیدن فرمان های 
بهداشــتی و پزشــکی متخصصان و نهادهای بهداشتی و پزشکی 
هســتند. در اين موقعیت علوم انســانی و اجتماعی چه جايگاهی 
دارد؟ آيا چشم ها و گوش ها به متخصصان علوم انسانی و اجتماعی 
هم توجه می کنند؟ جوامع گوناگون چه نگرشــی به علوم انسانی 
و اجتماعــی دارند و از اين دانش ها چه انتظاری می توان داشــت؟

پاســخ اين پرسش ها ساده نیست. دانشــوران و کنشگران علوم 
انســانی و اجتماعی در اين موقعیت مانند همیشه در حالت ايهام 
و ابهام به ســر می برند. مسئله اين نیست که آن ها فعالیتی انجام 
می دهند يا نه، مسئله اين اســت که فعالیت های اين دانشوران و 
کنشــگران به چشــم نمی آيد، اندازه گیری و محاسبه نمی شود، و 
عملکــرد آن ها را در افکار عمومی و حتــی در ادارة جامعه جدی 

تلقی نمی کنند.
در اين يادداشــت می خواهم برخی از عملکردها و اهمیت علوم 
انســانی و اجتماعــی را در اين موقعیت توضیــح دهم. نکاتی که 
می نويسم صرفاً آشــنايی زدايی از فعالیت هايی است که دانشوران 
و کنشــگران اين حــوزه انجام می دهند و همه بــا آن ها درگیر و 
مأنوس هســتند. اما اين دانش ها را می توان علوم ساکت يا صامت 
نامیــد؛ علومی که بی صــدا و بدون قرار گرفتــن در کانون توجه، 
برخی نیازهــای ضروری را تأمین می کننــد. می خواهم از طريق 
آشنايی زدايی از عملکرد اين دانش ها، نشان دهم که جامعة انسانی 
بــه اين علوم نیاز مبرم دارد و در موقعیت های بحرانی و اضطراری 

اين نیاز ضروری تر نیز می شود.
ما نیازمند توجه جدی به اين علوم هســتیم تــا بتوانیم هم در 

پیشگیری از بحران های همه گیری و به ويژه همه گیری های جهانی، 
هــم در فرايند مديريت اين بحران ها، و هم در مراحل پســابحران 
به نحو مؤثرتر و کم هزينه تری جامعة انســانی را سروسامان دهیم. 
واقعیــت تلخ در جامعة ما و کم و بیش در همة جوامع اين اســت 
که عملکردهای علوم انســانی و اجتماعی جدی گرفته نمی شوند. 
همین موضوع باعث کم توانی جامعة انسانی در پیشگیری، کنترل و 

مديريت بحران ها شده است.
 

پیشگیری از بحران
مهم ترين نقش علوم انســانی و اجتماعی اين است که بینش و 
افق فکری انســان را در زمینة موقعیت جامعة انســانی در زمینة 
خطرها و فاجعه هايش باز و بینا ســازد. اين وظیفه ای اســت که 
دانشــوران و انديشمندان انسانی و اجتماعی از دهة 1970 به اين 
ســو انجام داده اند. در اينجا ارائة تمامی اين تلاش ها نه سودمند 
اســت و نه ضروری. صرفاً برای روشن شــدن اهمیت اين دانش ها 

دکتر نعمت الله فاضلی
انسان شناس اجتماعی و عضو 

هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات 
اجتماعی و فرهنگی

علوم اجتماعی
و پاندومـــــی

دانش نوین اجتماعی
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چند نمونة روشنگر بیان می کنم. 
ادگار مورن، جامعه شــناس و نظريه پرداز شناخته شدة فرانسوی، 
در ســال 1981، کتاب حجیمی با عنوان »برای برون رفت از قرن 
بیســتم« نوشت و منتشر کرد. هم زمان خلاصه ای از اين اثر بزرگ 
را با عنوان »جهان به کجا می رود« )1390( منتشــر ســاخت تا 
جامعة انســانی را از مخاطراتی که انسان را تهديد می کنند، آگاه 
سازد. درونماية اين کتاب همان رويکردی است که مورن در نظرية 
»انديشــة پیچیده« اش مطرح ساخته است. ســخن مورن بسیار 
روشن و ساده اين اســت که: »خطر مرگ وجود دارد. خطر مرگ 
تنها در بمب اتمی نیست، بلکه در ائتلاف هم سوی دولت های بسیار 
نیرومند، در پیوند نیروهای اسارت آور سیاسی، در زيست شناسی، 
در ســیل جمعیتی، در اقتصاد، و در محیط زيست هم وجود دارد 

]مورن، 1390: 62[. 
اين هشــدار مــورن را پنج ســال بعــد )1986(، الريش بک، 
جامعه شناس آلمانی، با دقت و شرح تفصیلی تجربی و نظری واضح، 
در قالب نظرية »جامعة مخاطره آمیــز« توضیح داد و در کتابی با 
همین عنوان منتشــر کرد. بک توضیح داد که پیشرفت های علم و 
فناوری، و فرايندهای صنعتی شدن و شهری شدن در دوران مدرن 
به تولید انبوه »مخاطرات مصنوع« برای جامعة انسانی منجر شده 
است. بک در اين زمینه تنها نبود، بلکه آنتونی گیدنز، نظريه پرداز 
و جامعه شناس برجســتة بريتانیايی با او هم سخن بود. گیدنز نیز 
مفهوم »جهان رهاشــده« را برای توصیــف موقعیت مخاطره آمیز 
جهان امروز ابداع کرد. با توجه به اين ديدگاه، بک و آنتونی گیدنز 
خواهان »نوسازی بازانديشانه« شدند. به اعتقاد آن ها لازم است در 
فرايندهای نوسازی صنعتی و سیاست های توسعه ای و بروکراتیک، 
و از جمله سیاســت های توسعة علم و فناوری، به شیوه ای انتقادی 
تجديد نظر جدی شــود. در غیر اين صــورت، اکولوژی طبیعی و 

اجتماعی انسان با خطر نابودی روبه رو خواهد شد. 
تشــريح ديدگاه ها و پژوهش های نظری و تجربی که در نیم قرن 
گذشته برای آگاه سازی جامعة انسانی در مورد »جامعة در خطر« 
ارائه شــده اند، موضوع ســخن من در اينجا نیســت. معرفی اين 
مجموعه نیازمند نگارش چندين کتاب مستقل است. تنها نکته ای 
کــه می خواهم بر آن تأکید کنم، نقش علوم انســانی و اجتماعی 
در خلق »افق انتقادی« و هشیارســازی انسان نسبت به موقعیت 
اوســت که در خطر قرار دارد؛ موقعیتی که به علت بی توجهی به 
اين ديدگاه های انتقادی در نهايت به بحران کرونايی کنونی رسیده 
اســت. اين هشــیاری انتقادی را از دهه های آغازين قرن بیستم 
فیلســوفان و نظريه پردازان انتقادی، مانند ماکــس وبر و مارتین 
هايدگــر نیز مطرح کرده بودند. منتها از دهــة 1980 به بعد اين 

ديدگاه ها با مطالعات تجربی بیشتر و دقیق تری تشريح شدند.
اما اجازه دهید در ادامه مستقیماً به بحران بیماری های واگیردار 
و به ويژه ويروسی بپردازيم. فردريک کِک، انسان شناس فرانسوی، 
متخصص بیماری های همه گیر جهانی اســت کــه از پرندگان به 
انسان سرايت می کنند. او توضیح می دهد که از سال 1970 به بعد، 

دانشی به نام »بوم شناسی بیماری های واگیردار« در انسان شناسی 
شکل گرفت و توســعه يافت. اين دانش مسئلة درگیری انسان با 
خطــرات بیماری های ويروســی را که نتیجة تخريب زيســت بوم 
جانوران، به ويژه پرندگان است، در دهه های اخیر موضوع کار خود 

قرار داده است. 
کک توضیح می دهد: »اين بوم شناسی نسبت به ظهور بیماری های 
واگیردار جديد بر اثر تغییراتی که بشــر بر محیط زيستش اعمال 
می کند، هشدار می دهد: دام داری صنعتی، جنگل زدايی، و فرسايش 
خاک«. کک خود يکی از متخصصان همین دانش اســت و از سال 
2003 به بعد، با شــکل گیری و گســترش همه گیری هايی چون 
جنون گاوی، آنفولانزای مرغی، مرس، سارس و ابولا، در اين زمینه 
کتاب های متعدد منتشــر کرده است. او بعد از شروع بحران کرونا 
در گفت وگويی توضیح می دهد که براســاس تحقیقات تجربی اش 
در زمینة همه گیری های پرندگان در چین، »بهداشــت و سلامت 
کل جهان وابسته است به يک مجموعه رسوم ظاهراً کهنی که در 

بازاری در مرکز چین به جای آورده شده است« ]کک، ۲۰۲۰[. 
اينجا دقیقاً همان نقطه ای است که انسان شناسی ما را با چگونگی 
پیدايش همه گیری کرونا آشنا می سازد. چیزی که زمینه ساز کرونا 
شده است، مجموعه ای از »رسوم ظاهراً کهن« است. کک سخنش 
را تکمیل می کند و می گويد اين »رســوم ظاهــراً کهن« وقتی با 
تحولات جديد تلاقی پیدا می کنند، به مخاطره برای انسان تبديل 
می شــوند. اين تحولات جديد را »انقلاب دام داری صنعتی که در 
دهة 1960 روی داد« می نامد کــه به اعتقاد او تأثیری جدی »بر 

ايجاد بیماری های جديد داشته است«. 
کک توضیــح می دهد کــه محققان بوم شناســی همه گیری  ها، 
جغرافیا، انسان شناسی و ديگر شاخه های علمی »هشداردهندگان« 
به بشريت هستند؛ هشــداردهندگانی که ما را از خطرهای بزرگ 
آگاه می سازند. او می گويد: »هشداردهندگان نسبت به اتخاذ تدابیر 
بهداشتی مقتضی در عرصة عمومی علامت می دهند: لی ون لیانگ 
در مورد کوويد ۱۹ اين نقــش را ايفا کرد؛ جغرافی دان آمريکايی، 
مايک ديويس نیز در مورد آنفولانزای پرندگان نقش مشــابهی را 

ايفا کرد.«
بینشــی که انسان شناســان، به عنوان يکی از شــاخه های علوم 
انسانی، به جامعه می دهند، در کنار بینش هايی که جامعه شناسان، 
مورخــان، اقتصاددانان، محققان علوم سیاســی و علوم ارتباطات، 
زبان شناســان، روان شناســان، مورخان و ديگر شــاخه های علوم 
انسانی عرضه می کنند، در نهايت اين امکان را به بشر می دهند که 
بیماری ها و همه گیری ها را در بستر تاريخ، فرهنگ و جامعة انسانی 
فهم پذير کنند. بدون در نظر گرفتن اين بینش کلی، دستاوردهای 
علوم طبیعی، علوم بهداشــتی و پزشکی نمی توانند در حفاظت از 
جسم و جان انسان تأثیرگذار باشند. در اينجا مجال نیست توضیح 
دهم که برای مثال، مورخان چه ســهم بزرگی در فهم پذيرکردن 
همه گیری ها و شیوة مواجهة انسان با آن ها دارد. تنها به اين اکتفا 
می کنم که اگر جامعة ايران به روايت های تاريخی از همه گیری ها و 
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شیوه های مواجهة ما با آن ها توجه داشت، امروز در زمینة قرنطینه 
و راهبردهای آن می توانست بسیار موفق تر عمل کند. 

جامعة ايــران طی دو ســدة اخیر همواره درگیــر بیماری های 
همه گیر بوده اســت و حداقل از زمان فتحعلی شاه قاجار با خط و 
مشی قرنطینه آشــنايی و در مورد آن تجربه داشته است. مطالعة 
اين تجربه ها می تواند به ما کمک کند تا ناخودآگاه ذهن جمعی و 
شــیوة تفکر و احساس ما در مواجهه با همه گیری ها را بشناسیم و 
با در نظر گرفتن اين حساســیت ها و ذهنیت های جمعی، سیاست 

قرنطینه را اعمال و اجرا کنیم.

کنترل بحران
هشداردهندگان يا کنشگران و دانشوران علوم انسانی و اجتماعی، 
در مرحلــة بروز بحران هــا و کنترل آن هــا، از جمله بیماری های 
همه گیــر، می توانند نقش مهمــی ايفا کننــد. در دهه های اخیر 
مجموعة پرشماری از مطالعات میان/ فرارشته ای در حوزة سلامت 
و بیماری در قلمرو علوم انســانی و اجتماعی شکل گرفته و توسعه 
يافته اند؛ دانش هايی مانند انسان شناســی، پزشکی، جامعه شناسی 
پزشکی، ارتباطات پزشکی، مطالعات فرهنگی پزشکی، زبان شناسی 
پزشــکی و بســیاری حوزه های ديگر. در هر شــاخة اصلی از اين 
دانش ها نیز چندين زيرشــاخه تخصصی ايجاد شــده است. برای 
مثال، در قلمرو انسان شناســی پزشکی يک حوزة مطالعاتی به نام 

»انسان شناسی همه گیری ها« گسترش يافته است. 
هر يک از شاخه های علوم انسانی، از اقتصاد و روان شناسی گرفته 
تا فلســفه و ادبیات، از علوم اجتماعی گرفته تــا هنرها، هر کدام 
می توانند نقش مهمی در فرايند مديريت و کنترل بحران ها داشته 
باشــند. در جريان بحران کرونا می توان اين موضوع را به روشنی و 
وضوح مشاهده کرد. جامعه شناسان و انسان شناسان می توانند نقشی 
کلیدی در اجرای تمام برنامه های پزشــکی و بهداشتی ايفا کنند. 
يکی از لوازم اجرای هرگونه برنامة بهداشــتی و پزشکی در حوزة 
ســلامت عمومی، شناسايی زمینه و بافت اجتماعی و فرهنگی آن 
است. بدون دســت يافتن به چنین شناختی، نمی توان مشارکت 
مردم و همــگان را در اجرای برنامه ها انتظار داشــت. شکســت 
برنامه هــای قرنطینه در محیط های گوناگون تا حدودی ناشــی از 
ناديده گرفتــن مقتضیات فرهنگی و اجتماعی اســت. همچنین 
لازمة اجرای برنامه های بهداشــت همگانی، ارزيابی مداوم تأثیرات 
اين برنامه هاســت. چنین ارزيابی هايی نیز در قلمرو علوم انسانی و 

اجتماعی صورت می گیرند. 
علاوه بر اين، اجرای موفقیت آمیز برنامه های ســلامت همگانی، 
مستلزم داشتن الگوهای ارتباطی کارآمد و مؤثر است. برای مداخله و 
حضور کارشناسان و متخصصان پزشکی و بهداشتی، شرط ضروری 
آن است که مشــخص کنیم، با چه زبان و نظام نشانه ای می توان 
پیام  داد و ارتباطات مؤثری با مردم داشــت. ساختن چنین الگوی 
ارتباطی و نشانه شــناختی صرفاً در قلمرو دانش ارتباطات سلامت 
و به طور کلی علوم اجتماعی اســت. مناقشات فرهنگی و مذهبی 

که در ايام بحران کرونا دربارة طب بومی، ســنتی يا اسلامی شکل 
گرفتند، يا تنش هايی که میان برخی گروه های مذهبی و ســنتی 
دربارة شیوة مواجهه با بحران کرونا در جامعة ما ظاهر شدند، گواه 
آشکاری هستند از نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی در اين زمینه. 
نیرويی که بايد يا می توانــد در اين تنش ها و چالش ها مديريت 
بحران و کنترل همه گیری را هدايت و کمک کند، علوم پزشــکی 
و بهداشــتی نیست. واقعیت اين است که اين تنش ها ماهیت فنی 
ندارند، بلکه ريشــه در تاريخ و فرهنگ دارند. از اين رو، دانشــوران 
و کنشــگران علوم انســانی و اجتماعی هســتند کــه می توانند 
حساسیت های فرهنگی و اجتماعی را شناسايی و راهبردهای لازم 

برای حل اين مناقشات را به جامعه معرفی کنند. 
در کنار مجموعه نکاتی که گفتیم، مسئلة مهم ديگر برای کنترل 
بحران کرونا و تمام بحران های جمعی ديگر، شکل دادن گفت وگوی 
جمعی است. موقعیت های بحرانی مانند بحران کرونا، موقعیت های 
کاملًا اضطراری هســتند که شوک يا ضربة روحی و روانی جمعی 
شديدی به جامعه وارد می آوردند. جامعه نیازمند خبرها، تحلیل ها 
و گفت وگوهايی است تا بتواند موقعیت خود را شناسايی و معنادار 
کند. در اين موقعیت جامعه نیازمند آرامش بخشــی و هم بستگی 

است که از طريق گفت وگوی جمعی ممکن می شود. 
دانشــوران و کنشگران علوم انســانی و اجتماعی نه تنها ايده ها، 
زبان و مفاهیــم لازم برای چنین گفت وگويــی را خلق می کنند، 
بلکه مهم ترين کارشناســان و عوامــل گفت وگوکننده در صحنة 
بحران محسوب می شوند. اين نیروها از طريق رسانه ها، شبکه های 
اجتماعی و مطبوعات، همايش ها و هم انديشی های جمعی، مانند 
سربازان و افســران میدان جنگ، نقش مهمی در فرايند مديريت 

بحران و غلبه بر عوامل بحران ايفا می کنند. 
در کنار محورهای بیان شــده بايد در نظر داشــت که رسیدگی 
و ســامان دهی به انســان های آســیب ديده از بحران، و بیماران و 
خانواده های آن ها، در زمینه هــای گوناگون اقتصادی و اجتماعی، 
از ديگر محورهای مهم وظايف علوم انسانی و اجتماعی در کنترل 
و مديريت بحران اســت. اساساً دانش مديريت بحران، خود يکی از 
شاخه علوم انسانی و اجتماعی است. برای تمام جنبه های مديريت 
و کنترل بحران، در شــاخه های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی، 
رشته ها و حوزه های مطالعاتی گوناگونی شکل گرفته اند. در اينجا 
قصد معرفی و شناســاندن اين دانش ها را ندارم، بلکه هدفم صرفاً 
توجه دادن به نقش کلیدی علوم انســانی و اجتماعی در بحران ها، 

به ويژه بحران کروناست. 
بــرای ارائة مثال تجربی در زمینة نقش و اهمیت علوم انســانی 
و اجتماعــی در کنتــرل بحران های همه گیــری، در اينجا نتايج 
پژوهشی را معرفی می کنم که نشان می دهد، انسان شناسان در اين 
زمینه تا چه میزان و چگونه توانســته اند ايفای نقش کنند. داريل 
استرماچ و همکارانش، در مطالعه ای تجربی دربارة اهمیت و نقش 
انسان شناســی در مديريت بحران همه گیری ويروس ابولا که در 
ســال های 2013 تا 2016 در آفريقــا رخداد، محورهای مهمی را 
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بیان می کنند ]Stellmach, et al., 2018[. اين محققان نشــان 
می دهند که انسان شناسان در مواجهه با بیماری های اپیدمیک در 

سه بعد مشخص نقش مهمی داشته اند:
 ۱. طراحی برنامه های بهداشتی و سلامت عمومی؛

2. تفســیرکردن، تحقیق کردن و واکنش مناسب نشان دادن به 
بحران ها و بیماری ها؛ 

3. ارزيابی رخدادها و تحلیل تأثیرات و پیامدهای آن ها. 
در اينجــا مجال معرفی جزئیــات عملکرد انسان شناســان در 
بیماری های همه گیر مانند ابولا نیست و اين کار را محققان ديگر با 

.]Hewlett, 2007[ دقت انجام داده اند

پیامدهای بحران های بیماری های همه گیر
ايــن موضوع که بحران های بیماری های همه گیر چه پیامدهايی 
برای جامعة انسانی و طبیعت دارند، سومین محور مهم علوم انسانی 
و اجتماعی است. با در نظر گرفتن ابعاد گستردة اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی که بیماری های همه گیر برای جامعة انسانی دارند، 
به ويژه بعد از ظهور همه گیرهای ابولا، ســارس و مرس، مطالعات 
گسترده نشان می دهند که علوم اجتماعی و انسانی در تمام مراحل 
و فرايند ظهور اين همه گیرها و مديريت آن ها و به ويژه بعد از اتمام 
آن ها، نقشی اساسی و هم پا و همراه با علوم طبیعی و پزشکی دارند 
و غالباً حتی اين باور وجود دارد که علوم اجتماعی نقش اساسی تری 
در اين زمینه دارند. اين موضوعی است که حتی »لانسنت«، مجلة 
معتبر پزشکی نیز آن را در مقاله ای در زمینة نقش علوم اجتماعی 
.]Janes, et al., 2012[ در همه گیری ها تشــريح کــرده اســت

بخش مهمی از نقــش اين علوم در زمینــة همه گیرها به دورة 
پسابحران مربوط می شــود. دانشوران و کنشــگران علوم انسانی 
و اجتماعــی از پیش از شــروع و ظهور همه گیرهــا تا هنگام بروز 
آن ها، درگیر ارزيابی و تحلیل موقعیت جامعه و انســان ها در دورة 
پسابحران هستند. کار مهم دانشوران مزبور اين است که پیامدهای 
اين بحران ها را در زمان وقــوع آن ها به گونه ای مديريت کنند که 
کم ترين ويرانی ها و خســارت های اجتماعی، اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگی و انســانی به وجود آيد. برای اين دانشــوران مسئلة مهم 
توجه اساسی به موقعیت گروه های فرودست، آسیب پذير و کم توان 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. 
همچنین اين دانشوران می کوشــند، فهم و شناختی از پیشینه 
و زمینة اين بحران ها و شــیوة مواجهة جوامع با آن ها فراهم کنند 
تا تجربه و درســی برای آيندة جوامع انســانی باشد. ثبت و ضبط 
تجارب در دورة بحران و شــکل دادن بايگانی دانش دربارة  بحران، 
تحلیل ســناريوهای ممکن الوقوع و محتمــل در آينده، خلق زبان 
و مفاهیم مناســب برای توضیح روندها و الگوهای همه گیری ها از 
نظر اجتماعی و فرهنگی، تجزيه و تحلیل واکنش به همه گیری ها 
در میان گروه ها، فرهنگ ها و جوامع مختلف و متفاوت، پیش بینی 
ابعاد گوناگون بحران و همه گیری ها با توجه به مؤلفه های گوناگون 

جنســیتی، قومیتی، طبقاتی، سیاســی و فرهنگی، ارزيابی دقیق 
توانايی هــا و ظرفیت هــای گوناگون محلی، ملــی و منطقه ای و 
بین المللی در مواجهه با همه گیری ها، و بسیاری تلاش های ديگر، 
تماماً فعالیت هايی هســتند که دانشوران علوم انسانی و اجتماعی 
در دورة بحران و همه گیری  ها انجــام می دهند تا بتوانند در دورة 

پسابحران به سامان دهی جامعه کمک کنند. 

جمع بندی 
همان طور که در ابتدای مقاله نوشــتم، هدفم از اين مقاله صرفاً 
آشنايی زدايی از موضوع هايی بوده که برای بسیاری از دانشگاهیان، 
به ويژه در علوم انســانی و اجتماعی، کاملًا روشــن است. بديهی 
اســت که دانشــوران اين حوزه ها می توانند و بايــد در بحران ها 
و همه گیری هــا ايفای نقش کنند. اما مســئلة بزرگ در جامعة ما 
اين اســت که در نظام سلامت و حکم رانی سلامت عمومی، به اين 

دانشوران و دانش های آن ها بهای جدی داده نمی شود.
تلاش کردم به شــیوه ای کوتاه توضیح دهم که علوم انســانی و 
اجتماعی در تمام مراحل، پیش، حین و پس از بحران همه گیری ها 
می توانند و ضرورت دارد که حضور داشــته باشند. اينکه چرا اين 
دانش و دانشــوران جدی گرفته نمی شوند، موضوع مستقلی برای 
بحث و مطالعه است. اما امیدوارم يادآوری های اين مقاله و موقعیت 
اضطراری بحران کرونا توجه متولیان نظام سلامت را به اين دانش ها 
بیشتر کند. اما علاوه بر متولیان نظام سلامت و کارگزاران اين حوزه، 
خود دانشــوران علوم انسانی و اجتماعی نیز بايد توجه بیشتری به 
جايگاه، نقش و مسئولیت هايشــان در اين زمینه داشته باشند. در 
فضای فن سالار جامعة ما، نقش واقعی عوامل اجتماعی و فرهنگی 

همواره کم و کم تر ديده شده است. 
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